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  چكيده
هويت تحليل هر مفهومي در واقعيت به مختصات ديدگاه نظـري حـاكم بـر آن مربـوط                  

 -فرضــهاي خــود كــه در چــارچوب سياســي ديــدگاههاي نظــري نيــز از پــيش. شــود مـي 
لـذا بـراي درك عميـق نظـري هـر           . كنـد   اند، عـدول نمـي      اجتماعي خاصي طراحي شده   

حال يكي  . تعلّق دارد، تحليل كرد   مفهومي، لازم است آن را بر اساس الگويي كه به آن            
ز مفاهيم اساسي در تحليل ساختارهاي سياسي جوامع، مفهوم دموكراسي اسـت كـه در               

، ايـن مفهـوم در چـالش بـا برداشـتهاي دينـي قـرار           )پس از انقلاب  (نظام اجتماعي ايران    
د لذا انجام يك بررسي از جايگاه دموكراسي كه اساساً در جوامع غربي مـور             . گرفته بود 

سالاري ديني كه مورد بحث انديـشمندان دينـي اسـت،             پردازي قرار گرفته و مردم      نظريه
بر اين اساس، مقالة حاضر به تحليل مفهوم دموكراسي و امكان           . رسد  ضروري به نظر مي   

سازگاري آن با اسلام و همچنين تفاوتهاي ميان دموكراسي ديني و دموكراسي سكولار             
  .پردازد غربي مي

ا

                                                     

  
  :يديواژگان كل

  .سالاري ديني، اسلام دموكراسي، مردم

 
. jamalrahbar2003@yahoo.com  1: عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران

  .دانشجوي دكتري علوم سياسي دانشگاه اصفهان. 2

 1389، تابستان 47فصلنامة مطالعات بسيج، سال سيزدهم، شمارة 
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  مقدمه 
 بـه   Demosيوناني گرفته شده است كه خود تركيبـي از  Demokrati دموكراسي از واژه

بـه ايـن ترتيـب، دموكراسـي؛ يعنـي          .  به معني حكومت كردن است     krateinمعني مردم و    
ه نظـام سياسـي     شـود ك ـ    معمـولاً گفتـه مـي     . )43، ص   1380قـادري،   (حكومت بـه وسـيلة مـردم      

دليل اين امر بيش از آنكه مطلوبيت آرمـاني         . دموكراسي از احترام زيادي برخوردار است     
اي اسـت كـه بـشر در     هـاي خـالص اسـتدلالي آن باشـد، نتيجـه        يا استحكام نظري پـشتوانه    

ــه دســت آورده اســت   جمــع ــة حكومتهــاي خــود ب ــوجهي از . بنــدي تجرب بخــش قابــل ت
ضررترين نوع حكومـت      اند كه دموكراسي كم     نتيجه رسيده نظران در جهان به اين        صاحب

 مجموعـه  تـوان گفـت   مـي . )123، ص 1379تبـار،     علـوي (بوده كه بشر آن را تجربه كـرده اسـت         
حقوقي كه انسانها صرفاً به حكم انسانيت خـود از آن برخوردارنـد و نيـز حقـوقي كـه در                     

رعايـت ايـن حقـوق،     . رود شود، جوهر دموكراسي به شمار مـي        جامعه و دولت پديدار مي    
اي از  بخش قابـل ملاحظـه  . )2-3، ص 1376كـديور،  (شاخص قانون عادلانه و جامعة سالم است    

نظران و مصلحان به ويژه كـساني كـه بـه طيـف روشـنفكران مـذهبي تعلـّق دارنـد،                     صاحب
گيري و ادارة امـور جامعـه كـه توسـط             ترين شيوة تصميم    دموكراسي را به عنوان قابل قبول     

از اين رو، از مدتها پيش، جهان اسلام شـاهد تلاشـهاي            . اند  شناخته شده است، پذيرفته   بشر  
انـد تـا نـشان دهنـد كـه در جامعـة        فكري متعددي بوده است كه با ايـن هـدف انجـام شـده      

سالارانه تصميم گرفت و حكومت كرد و طرح  اي مردم  توان و بايد به شيوه      دينداران نيز مي  
بـا  . )124، ص   1379تبـار،     علـوي (ديني را نيز در همين راسـتا فهميـد        نظرية حكومت دموكراتيك    

پردازان حوزة علـوم اجتمـاعي و سياسـي، نظـر           وجود اين، عدة زيادي از متفكّران و نظريه       
مساعدي دربارة حكومت دموكراتيك ديني ندارنـد و امكـان جمـع و تلفيـق بـين ديـن و                    

بايـست   اند كه دموكراسـي همـواره مـي    ههمچنين بر اين عقيد . دانند  دموكراسي را بعيد مي   
در نقطة مقابل، برخـي از محققـان از نقطـه نظـر     . )192همـان، ص    (ملازم با سكولاريسم باشد   

اند؛ زيرا به نظـر ايـشان،         ديگري، به تناقض ميان دموكراسي و حكومت ديني اشاره كرده         
ن كنـد، رأي  آنچه در دنياي جديد قرار است ماهيـت قـوانين و روابـط اجتمـاعي را تعيـي           

اين در حالي است كه همة اديان بزرگ در ابتدا به جاي آنكـه بـه اهـوا و                   . اكثريت است 
  )237، ص 1380عنايت، (.افتند آرزوهاي اكثريت خوشامد بگويند، با آنها درمي
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براي بحث و بررسي بيشتر در اين زمينه و روشن سـاختن ابعـاد مختلـف مـسئله، بـرآن        
توان ميـان دموكراسـي و ديـن رابطـة      اولاً، آيا مي:  باشيم كهشديم كه به دنبال اين پرسش    

توانـد شـكل دينـي بـه خـود            مستقيم و به هم وابسته ايجاد كرد؟ ثانياً، آيا دموكراسـي مـي            
سـالاري را دارد؟ ثالثـاً، دموكراسـي          بگيرد و از طرفي، آيا دين نيز توان سازگاري با مردم          

جايگاهي داشته است؟ رابعاً، آيا دموكراسـي       در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، چه        
همــواره بايــد همــراه و مــلازم بــا سكولاريــسم باشــد يــا نــه؟ خامــساً، اگــر ديــن بتوانــد بــا 

اي داراي همان محتوايي      دموكراسي به نوعي اجماع دست پيدا كند، آيا چنين دموكراسي         
  شود؟ خواهد بود كه در غرب از آن استنباط مي

ور، فرضية اصلي تحقيق حاضر اين است كـه نـوع دموكراسـي            با توجه به مباحث مذك    
در كشورهاي مختلـف، بـستگي بـه گرايـشهاي ايـدئولوژيك و نظـام اعتقـادي نيروهـاي                   
اجتماعي آنان دارد و فرضية فرعي اين است كه ايدة تلازم سكولاريسم و دموكراسي، بر               

مايل ناخودآگاه مخاطبان به    اثر سابقه تفكّر اجتماعي غربي و گفتمان برآمده از آن و نيز ت            
تـوان از نـوعي دموكراسـي در     بنـابراين مـي  . هاي غربي به وجود آمـده اسـت   پذيرش ايده 

در اين راستا، ايـن     . كشورهاي اسلامي بحث كرد كه محتواي آن به شكلي سكولار نباشد          
شناختي و سپس، بـه مـسئلة دموكراسـي در تـاريخ اسـلام و نظـام           مقاله ابتدا به مباني روش    

ريـزي    پايـه ) ره(جمهوري اسلامي ايران كه به طور عمده بر اسـاس نظريـات امـام خمينـي               
سـالاري   بعد از آن، به ماهيت دموكراسي سكولار و تفاوتهاي آن با مردم      . پردازد  شده، مي 

  .شود گيري مباحث ارائه مي ديني پرداخته و در پايان، نتيجه
  

  تفسير و گفتمان: شناختي مباني روش
رسد براي بررسي فرضية اصلي اين تحقيق كه گرايشهاي ايدئولوژيك نيروهاي            به نظر مي  

داند، روش تفسير و به نحو اخـص          كنندة نوع دموكراسي مي     اجتماعي را عامل اصلي تعين    
هـاي   ر روش مناسبي است؛ چرا كه اين شيوه، روشي است كه بـه ويژگـي    بِروش تفهمي وِ  

ژوهش جمعـي را تفـسير رفتارهـاي        فرهنگهاي مختلف توجه مخـصوص دارد و هـدف پ ـ         
بـدين بيـان كـه      . گـذارد   اين رويكرد ميان تبيين و تفسير فرق مـي        . داند  معنادار آدميان مي  
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م،                 تبيين، به دست دادن علل عام حادثه       اي از حوادث است؛ در حـالي كـه تفـسير يـا تفهـ
البتـه  . )45، ص   1373ليتـل،   (باشد  اي يا فعلي در زمينة اجتماعي خاص مي         كشف معناي حادثه  

م، بيـشتر بـا نـام وبـر شـناخته مـي                 شـود، امـا او بـاني ايـن روش نبـوده              هر چند روش تفهـ
هاي طبيعـي    از اصطلاح تفهم، اين است كه در حوزه        برِ منظور وِ  .)136، ص   1368فروند،  (است

بـه  . شوند گونه دارند، درك مي هاي قابل مشاهده كه صورت و طبيعتي رياضي        فقط پديده 
ر؛ براي آنكـه احـساسي از فهـم نمودهـا داشـته باشـيم، لازم اسـت آنهـا را بـا                       عبارت ديگ 

پس تفهم ما، تفهمي باواسطه است؛ يعني از        . اند  قضايايي بيان كنيم كه به تجربه ثابت شده       
امـا در مـورد رفتـار بـشري، تفهـم بـه يـك معنـا، تفهمـي                   . گيرد  طريق مفاهيم صورت مي   

نفسه معقول است و اين خود ناشي از استعداد آگاهي             في واسطه و رفتار بشري، رفتاري      بي
تفسير از نظر لغوي؛ يعني برون نهادن، آشـكار كـردن و از             . )215، ص   1363آرون،  (انسانهاست

تفسير تلاشـي اسـت بـراي روشـن كـردن يـا قابـل درك كـردن يـك                  . نهان خارج كردن  
تكنيـك فهـم، موقعيتهـا و       در ايـن رهيافـت بـا اسـتفاده از           . )56، ص   1387منـوچهري،   (موضوع

اي از    در اينجا با حوزه   . شوند  واسطه درك مي    وضعيتهاي اجتماعي اطرافمان به صورت بي     
گـواهي بـر وجـود ضـرورت در         ... رو هستيم كه ظهور واكنشهاي فيزيكـي مـا          هستي روبه 

  (Amico, 1999, P.114).اعمالمان است
 روش تفسير اين است كه به بنابر در يك عبارت كليّ، هدف دانشمند علوم اجتماعي،

اي در باب حالت روحي فاعل، هنگام انجام فعل برسد؛ يعني به اعتقادات و ارزشها                 فرضيه
از طرف ديگر، رشـد  . )118، ص 1373ليتل،  (كند  و اغراضي كه فاعل را وادار به انجام فعل مي         

ست، كه برآمـده  پويد وابسته ا جويد و مي رابطة اجتماعي به نياتي كه انسان آن را مي يك
بنابر ايـن، تفـسير از      . از منافع گوناگون حاصل در طول زمان و حيات اجتماعي آنان است           

  )99، ص 1368فروند، (.طرف ديگر، تبيين رشد اين رابطه در جامعه است
بيني اجتماعي خاصـي      به عنوان نتيجة بحث بايد گفت كه همة افعال انساني، تابع جهان           

از . ان اجتماعي فرد، بنا كردن هيچ علـم اجتمـاعي ميـسر نيـست             هستند و بدون نفوذ به جه     
لـذا، بـراي فهـم و       . اين رو، هر فعل جمعي در يك جهانِ معنادار اجتماعي محصور اسـت            

بايد نخست به دنياي اجتمـاعي افـراد پـا     بيني اشَكال مختلف رفتار آدميان، مي تبيين و پيش 
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دهنـد، بـه ارزشـها و         محيط خـود اسـتناد مـي      بگذاريم؛ يعني به درون معناهايي كه آنان به         
فقط در اين صورت است كه به تحليل و تفسير و تبيين رفتار افراد نايـل                . اهدافي كه دارند  

پس در بررسي علت گزينش دموكراسي سكولار يا ديني  .)137، ص 1373ليتل، (خواهيم آمد
اي اجتمـاعي   از طرف يك جامعة خاص، بايد به بررسي ايـن مـسئله پرداخـت كـه نيروه ـ                

عمده در آن جامعة خاص، چه گرايشهاي ايدئولوژيك و ارزشهايي دارنـد و اصـولاً چـه                  
  .معنايي از حكومت و وظايف آن در ذهن دارند

فرضية فرعي تحقيق بر آن است كـه محتـواي دموكراسـي از روابـط و مناسـبات بـين                    
هـاي    ارهـا و ايـده    نظرية گفتمـان، بـا نقـش معنـادار رفت         . گفتمان و قدرت ايجاد شده است     

پـردازد كـه      اي مـي    اين نظريه به تحليل شـيوه     . اجتماعي در زندگي سياسي سر و كار دارد       
دهنـد    طي آن سيستمهاي معاني يا گفتمانها، فهم مردم از نقش خود در جامعه را شكل مي               

هـا بـه معنـاي        اما گفتمانهـا همـان ايـدئولوژي      . گذارند  و بر فعاليتهاي سياسي آنان تأثير مي      
ها كه توسـط آن كنـشگران اجتمـاعي بـه توضـيح و                اي از ايده    نتي كلمه؛ يعني مجموعه   س

مفهـوم گفتمـان شـامل انـواع        . پردازند، نيستند   يافتة اجتماعي خود مي     توجيه كنش سازمان  
. )195، ص 1378مارش و استوكر، (رفتارهاي اجتماعي و سياسي و همچنين نهادها و سازمانهاست  

هـا و مفـاهيمي كـه مـدعي           هاي گفتماني به مجموعـه ايـده        بندي  از ديدگاه فوكو، صورت   
شناسي دانـش،   فوكو در ديرينه. )197همـان، ص  (توليد دانش دربارة جهان هستند، اشاره دارد      

 و موضـوعات دانـد كـه مفـاهيم،     گفتمان را از يك سو نظامهاي خودمختاري از قواعد مي  
كننـد    هاي علمي را هدايت مي      يد گزاره دهند و جريان تول     هاي راهبردها را شكل مي      سوژه

بيند كه در حوزة روابـط قـدرت          و از سوي ديگر، آنها را عناصر تاكتيكي يا بلوكهايي مي          
از اين منظـر، گفتمانهـا ابـزاري هـستند بـراي نيروهـاي مختلـف در جهـت                   . كنند  عمل مي 

رش هــاي خــود كــه در عــين حــال، نقــاط مقــاومتي را بــراي گــست پيــشبرد منــافع و پــروژه
  (Howarth, 2000, P.75).آورند راهبردهاي مخالف پديد مي

هـاي آن گفتـه    ها و مشخـصه  حال با توجه به مطلبي كه دربارة ماهيت قدرت و ويژگي 
شد و نيز با توجه به همبستگي و ارتباط تنگاتنگي كـه بـين قـدرت و دانـش وجـود دارد،                      

 بـه   -آيـد      وجـود مـي    توان به علت فراگير شـدن و گـسترش دانـشي كـه در غـرب بـه                   مي
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بـه عنـوان مثـال، دربـارة مبحـث دموكراسـي و             .  پي برد  –خصوص در حيطة علوم انساني      
رسد كه اين گرايشهاي ايدئولوژيك و نظام اعتقـادي           نسبت آن با سكولاريسم، به نظر مي      

كنـد و     نيروهاي اجتماعي در يك جامعة خاص است كه نوع دموكرسي آن را تعيـين مـي               
ين نيروها اگر برآورده نشود، نظام مـشروعيت نخواهـد داشـت و اصـولاً       خواست و ارادة ا   

  .دموكراتيك نخواهد بود
  
  سالاري در تاريخ اسلام مردم

زمين اين است كه دين يك برداشت شخـصي، بـر اسـاس سـليقه يـا                 تلقيّ غالب در مغرب   
نـي  شخصي است و قابل نقض و ابرام و رد و اثبات نيـست؛ يعنـي يـك مفهـوم عقلا     تفكّر

تر طرح كنيم، بايد  اگر بخواهيم بحث خود را فني. بشود آن را رد يا اثبات كرد نيست كه
گونه كه انسانها در انتخاب رنگهـا        همان. دين در تلقيّ غرب، يك امر نسبي است        بگوييم
توان  دوست دارد، ديگري رنگ صورتي را و نميرا تفاوت دارند و يكي رنگ سبز  با هم

 چون هـر يـك سـليقه و پـسند خاصـي      ؛گويد يا آن شخص ميدرست  گفت اين شخص
است؛ يعني امري شخـصي، درونـي، انتخـابي و گزينـشي      گونه دين نيز همين؛ ... دارند و

ممكـن  . كنـد  آيد، انتخـاب مـي   خوشش مي خواهد و است كه هر كسي هر طور دلش مي
هـا كنـد،   عـوض شـود و آن را ر   اش  عصر سليقه و ديني را انتخاب كند،است كسي صبح

تفـاوت    انسانها در امـور مختلـف زنـدگي   ةكه سليق شب دوباره دينش را تغيير دهد؛ چنان
 و اگر كسي معترض! كند و جاي نقض و ابرام نيست كه تو چرا چنين و چنان كردي؟ مي

خواست، دوست داشتم، امروز اين طور دوست        تواند بگويد دلم مي    شود، در پاسخش مي   
  . ديگر دوست خواهم داشتاي فردا به گونه داشتم،

زمـين، بحـث كنـيم و     اگر در اين بحث، بر اساسِ دين به معناي غالـب در مغـرب     حال  
 نظر قرار دهيم، اين دو با هم متبايننـد و ايـن   هم به معناي مورد نظر آنان مد دموكراسي را

اگر دين بر اسـاس رابطـه و سـليقه باشـد و بـه يـك سلـسله        . تركيب غلطي است تركيب،
علمي، عقلاني و قابل اثبات نيست اطلاق شـود و دموكراسـي هـم بـه معنـاي       يمي كهمفاه

همچنـين  .  نامتجـانس اسـت  يتركيب ـ» دموكراسي ديني«باشد، تركيب  روشي در حكومت
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نهفته شود و روشي دموكراتيك باشـد كـه   » عدم دخالت دين« اگر در دموكراسي، مفهومِ
  .تركيب متناقضي خواهد بود» نيدموكراسي دي « تركيب،دين در آن نقشي ندارد

رده و سپس مفهـوم دموكراسـي را        دين را تعريف ك   نخست  مطلب ديگر آن است كه      
در لغـت در معـاني   » ديـن «قبـل از هـر چيـزي بايـد گفـت كـه        .بر اساس آن تعريف كنيم

استعاري نيز بـه معنـاي       در معناي .  طاعت، جزا و قرض به كار رفته است        :متعددي از جمله  
من يبتَغِ غيَـرَ     و «:فرمايد  دين مي  ةقرآن كريم دربار   .شريعت استعمال شده است   اطاعت از   

و هـر كـه جـز    ؛ )85  آيـه ،عمـران  آل(»منَ الخاَسرينَ هالاسلامِ دينا فَلَن يقبلَ منه و هو في الآخرَ
 وي در آخـرت از زيانكـاران    هرگـز از وي پذيرفتـه نـشود و   ،جويـد ] ديگـر  [اسلام ديني

  .است
أولُ الدينِ معرفِتَهُ، و كمَـالُ معرفِتَـه التَّـصديق          «: فرمايد  مي )ع(اميرمؤمنان علي همچنين  
اسـاس  ؛ )1البلاغـه، خطبـه    نهـج (»التَّصديقِ بهِ تَوحيده، و كَمالُ تَوحيده الاخلاص لهَ بهِ، و كَمالُ

د اوست و كمال تـصديق   تصديق به وجو،خداوند است و كمال شناخت او دين، شناخت
يگانه دانستن اوست و كمال اعتقاد به يكتـايي و يگـانگي او، پرسـتش      يكتا و،به وجود او

  .اوست
 رسـول مكـرم     ة آييني است كه از جانب خداوند به واسط        ،»دين« منظور ما از     ،اين بنابر
 بـا    ارتباط بـشر بـا خويـشتن، بـا خـدا، بـا اجتمـاع و                ةبر بشر عرضه شده و نحو     ) ص(اسلام

 تنها دين بر حق زيرا ؛تفسير و تبيين شده است) ع( اطهارةارائه داده و توسط ائم طبيعت را
بـشر  با روش مورد قبول شرع، نيازهاي فردي و اجتماعي   كهاست اسلامو تحريف نشده، 

  .شود مي استخراجاز آن در هر زمان به دست فقها 
اسـت كـه در اختيـار حـاكم قـرار      اي  حكومت در اسلام، امانت و وديعه  در اين راستا،    

ف است براي حفظ و صيانت و بـه كـارگيري           حاكم اسلامي موظّ  ،  از اين جهت   .گيرد مي
 دقـت و   كـاملاً ،آورد و براي اداي آن به نحو احسن         آن نهايت كوشش را به عمل      حصحي

از جملـه   كـه  ييـد ايـن نظريـه وجـود دارد    أبـراي ت  آيات و روايـات فراوانـي  .ندكمراقبت 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلـي اهلهـا و إذا حكـتم     إنّ اللهّ «:ن به اين آيه استناد كردتوا مي

دهـد كـه امانتهـا را بـه      به شما فرمان مـي  خداوند؛ )58ا، آيه سن(»بين الناّس أن تحكمو بالعدل
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كنيـد از روي عـدل و داد حكـم     داوري مـي  صاحب آنها باز دهيد و آنگاه كه ميان مـردم 
  .كنيد

صورتي كـه    در،اند معرفي كرده  حكومت اسلامي را تئوكراسي،ز نويسندگانبرخي ا
  ميـان حكومـت اسـلامي و   ،ع كـه بـه پيـشوايان منـصوص معتقـد اسـت      حتي از نظـر تـشي  

) از جانب خداونـد ( زيرا آنان كه حكومت خود را     ؛تئوكراسي تفاوت بسياري وجود دارد    
 ار و مستبد مسيحي در قرونادشاهان جبكردند يا چون پ  معرفي مييخود را فرزندان اله و

،  منظورشان ايـن بـود كـه مـردم         ،ساختند   حقوق الهي سلاطين را مطرح مي      ة فرضي ،وسطي
   فند موظّ  زمامداران ،اما در حكومت اسلامي   . نند و دم برنياورند   كل  زورگويي آنها را تحم

كـاملاً   ت آنهـا  حكوم ـ؛ بـه تعبيـر ديگـر   . شخصي خـود را ةفقط قانون را اجرا كنند نه اراد
سـاير    بـا ديگـران برابـر و در عـرض    ،مشروط است نه مطلق و خود آنها در پيشگاه قـانون 

 !يهـا النـاس   ا« :ندحكومت فرمود رسيدن به   در اولين خطبه خود پس از       ) ع(امام علي . امتند
ه بـه   آنچ ـ؛يكي از شما هستم  من! اي مردم؛»انّما اَناَ رجلٌ منكم لي ما لكَم وعليَ ما عليكم

قطعـاً بـه ضـرر مـن هـم       ت، به صلاح من هم هست و هر چه به ضرر شماس ـ،نفع شماست
  )96، ص 1385 ،قملداران(.خواهد بود

 آن بـا انـواع ديگـر حكومتهـا          ة حكومـت اسـلامي و رابط ـ      دربارةمحمديوسف موسي   
 زيرا براي حاكم جامعه يك شخـصيت        ؛اسلام يك حكومت تئوكراسي نيست     «:گويد  مي

 .كنـد   زيرا جانشيني از طريـق وراثـت را نفـي مـي    ؛سلطنتي هم نيست . نيستآسماني قائل
اين ضـامن همـه نـوع آزادي     حاكم اسلامي مجري قانون و بنابر  زيرا؛استبدادي هم نيست
توان آن را دموكراتيك به معنايي كه در يونان باستان يا  نيز نمي و... براي شهروندان است

در اسلام خواست مردم تـا جـايي قابـل اجـرا و اعمـال       زيرا ؛ناميد غرب جديد رايج است
در اسـلام، شـريعت داراي بـالاترين اعتبـار     . پـا بيـرون ننهنـد    است كه از مرزهاي شريعت

  )33، ص 1377طيبي، (.»است
رسـد نقطـة بنيـادين ايـن      از مفاهيم بسيار مهم در گفتمان دموكراسـي كـه بـه نظـر مـي         

هـايي كـه    در ايـن راسـتا، يكـي از پديـده    .  استگفتمان باشد، نوع نگرش به ماهيت انسان    
خدوانـد متعـال   . باشـد، خلافـت الهـي انـسان اسـت           دهندة اهميت انسان در قرآن مـي        نشان
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  هـو الّـذي جعلكـم خلائـف فـي     «:  اسـت ل كـرده خلافت در زمين را به نوع انـسان محـو 

 ، قـرار داده هاي خود در روي زمين   او كسي است كه شما را جانشين      ؛  )39فاطر، آيه   (»الارض
عبـادي   ولقد كتبنا في الزّبور من بعد الذّكر أنّ الأرض يرثهـا  «:و وارث زمين شناخته است

نوشـتيم كـه بنـدگان      ] تـورات  [زبور بعـد از ذكـر     ] كتاب [و ما در  ؛  )105انبيا، آيه   (»الصالحون
  .زمين خواهندشد] حكومت [وارث صالح من

 زمين و نيل به هدف آباداني كـه در ايـن          عمال خلافت و به ارث بردن     االبته در اسلام،    
 ،پذير است كه مـردم همپـاي آبادسـازي زمـين     براي انسانها امكان  زماني،آيات ذكر شده

 . و به حيات اجتماعي خود نظـم و نـسق دهنـد   ردهآن حكومت ك مدارانه و عادلانه در حق
 زمـين از   خلافت درةاجازهمچنان كه  ؛عادلانه است  مستلزم تأسيس حكومت،آبادسازي

 در هـر حـال   . حكومـت عادلانـه دلالـت دارد   ةاجاز  خود به خود بر مفهوم، خداوندسوي
ايـن مطلـب   ناگزير  ،اگر حكومت با روش عادلانه را حق طبيعي و خدادادي انسانها بدانيم    

 ،در ايـن صـورت     . آن بايـد سـهيم باشـند       ةاي در ادار   را بايد بپذيريم كه مـردم هـر جامعـه         
بـر   عمال اين حق مشروع نبوده و حكـومتي كـه  ط مردم چيزي غير از اام توسانتخاب حكّ

در  )ع( حضرت علـي . حكومت مشروع و مقبول اسلام است،دشو انتخاب مردم بنا  ةشالود
طالـب لـك    ابـي  عهد الي عهدا فقـال يـابن   )ص(اللهّ و قد كان رسول«:دنفرماي اين زمينه مي

اختلفـوا عليـك     بالرضا فقـم بـامرهم و ان  ولاء امتي فان ولوك في عافيه و اجمعوا عليكم
پيمـاني   مرا متعهـد بـه   )ص(رسول خدا؛ »فدعهدم و ما هم فيه فان اللهّ سيجعل لك مخرجا

را  اگر به درستي و عافيـت تـو   .طالب ولايت امتم حق توست  پسر ابي:كرده و فرموده بود
 را به عهده گير و امرشان ، تو به وحدت نظر رسيدندةولي خود كردند و با رضايت دربار

راه   زيـرا خـدا  ؛ تو به اختلاف افتادند آنان را به خواست خود واگذارة اما اگر دربار.بپذير
  )218، ص 5، ج 1385المحمودي، (.گشايشي به روي تو باز خواهد كرد

 ةچـه از جانـب خداونـد بـراي ادار           گـر  )ع(پيشوايان معـصوم  به همين جهت است كه      
استقلال به حكومت نگـاه نكـرده و بـراي آن ارزش            ة  به ديد  ولي   ،اند جامعه منصوب شده  

تـر از يـك لنگـه كفـش          ارزش را بـي    آن )ع(اميرالمـؤمنين ،  در تعبيري . اند ل نبوده ئذاتي قا 
لذا هرگز  ؛  )33البلاغه، خطبه    نهج(د و باطلي از ميان برود     شو مگر اينكه حق بر پا       ؛دانند كهنه مي 
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انـد و اصـرار بـر آن     خواسـته  ردم از آنـان مـي  گـاه م ـ  هـر  درصدد كسب قدرت برنيامده و
  .اند پرداخته به رتق و فتق امور مي،  به عنوان وظيفه،اند داشته

بيعت «. كند، بيعت است    سالاري را در اسلام تقويت مي       پديدة ديگري كه مفهوم مردم    
ديگـري بـر     اش بـر شخـصيت امـت و دليـل           و وصـي   )ص(كيدي است از جانـب پيـامبر      أت

 لت است تا از طريق آن، حدود و مشخـصات راه امـت تعيـين گـردد و    خلافت عمومي م

ــراد ــس  ،افـ ــد و مـ ــهيم بداننـ ــاعي سـ ــشكيلات اجتمـ ــود را در تـ ــداري از آن ئو خـ ل پاسـ
  )298، ص 1377 جمشيدي،(.»باشند

سياسـي   بيعت نقش بسيار مهـم و اساسـي در حيـات   در طول تاريخ زندگي مسلمانان، 
  هرگـز ، بـدون برخـورداري از آن  ،يـت سياسـي   يـك ولا ة پاي ـ؛ به طوري كـه هداشتنان آ

 بـراي مـشروعيت     ،رو، حتي بر مسلك اعتبار نـصب الهـي          از اين  .ه است شد مستحكم نمي 
 اعلان وفاداري مردم بـه يـك   ،قدرت سياسي نيز به بيعت نياز است؛ زيرا بيعت بخشيدن به

ه قلمداد  به اطاعت از اوست و شاخصي براي مقبوليت رياست وي بر جامع            شخص و تعهد  
خم پس از اعلان نصب الهي وي بـه    در غدير)ص(دليل است كه پيامبر به همين. شود مي

  . بيعت گرفت)ع(اكتفا نكرد و از آنان براي امام علي  به نصب،امامت بر مسلمانان
شوند كه تمايل و خواست مردم و نيز احساس          ر مي متذكّدر اين باره    ) ع(حضرت علي 

  :بوده است پذيرش خلافتة ، انگيزوليت اجتماعي و سياسيئمس
 سپس بـر    ؛ بازش داشتم و آن را كشيديد، نگاهش داشتم        ،دستم را گشوديد  «

خـشنودي مـردم در بيعـت       ... همچون شتران تشنه به آبگيرها،     من هجوم آورديد  
لرزان براي بيعت بـه      شادمان شد و سالخورده لرزان     من بدانجا رسيد كه خردسال    

از جـا حركـت كردنـد و دختـران نوجـوان از       ل و دردمندراه افتادند و افراد علي
  )220البلاغه، خطبه  نهج(.» بدون روبند براي بيعت شتافتند،شوق
انتخـاب    تعيين وة به خواست عمومي مردم در مرحل)ع( ميزان اهتمام علي،نتيجه آنكه

 اي است كه رضايتمندي مردم را شرط تحقق خارجي و اعمـال ولايـت    به اندازه،رهبري

چه براي دارا شـدن ولايـت، وجـود شـرايطي در شـخص لازم                 بدين معنا كه گر    ؛دندان مي
) ع - در مـورد معـصومان  ( ولايت خداوند متعال است كه بدون واسطه ةاعطاكنند است و
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 لكن چنين   ،دفرماي  آن را به يك شخص اعطا مي      ) الشرايط در مورد فقيه جامع   (ه  يا با واسط  
پذيرش مردمي است، به شرط ديگري نياز دارد و آنولايت خود عمالشخصي براي ا .  

 سياسـت و حكومـت      ةاز جمله گوياترين نمادهاي مشاركت مـردم در صـحن         همچنين  
 ة شـريف ةاين مهم در قرآن كريم از يك سو در آي ـ. مشورت است  شورا وةاسلامي، پديد

آميـز   و سـتايش هـاي بايـسته    به عنوان يكي از ويژگي    )27شوري، آيه   (»و أمرهم شوري بينهم   «
آمـده   هـاي پـيش    ها و پـيچ و خـم       در حلّ و فصل گره     مسلمانان مورد توجه قرار گرفته كه     

 طبيعـي  ةآمدن از تنگناها به شـمار آيـد؛ زيـرا نتيج ـ          مد براي بيرون  اتواند راهكاري كار   مي
و  «ة شريفة در آي،از سويي ديگر. راه حل خواهد بود  دريافت بهترين،مشاوره و تبادل آرا

 كه نماد حقيقـي حـاكم و        )ص(به پيامبر بزرگوار اسلام    )159عمران، آيه     آل(»الأمر ورهم في شا
 با مؤمنان به مشاوره ،در گشايش امور و پيشبرد آن  دستور داده شده تا،رهبر اسلامي است

  .ارج نهد را هاي آنان بنشيند و آرا و انديشه
شـود،    جوامـع اسـلامي مـي     سالاري ديني در      اصل ديگري كه باعث تقويت نظام مردم      

ايـن اصـل از اصـول بنيـادين مـشاركت سياسـي             . اصل امر به معروف و نهي از منكر است        
 ؛ زيـرا سالاري دينـي اسـت   رسيدن به مردم  جامعه و گذرگاهي مطمئن براي     ةمردم در ادار  
نيز بسيار گسترده و وسيع   نه يك عده خاص و از نظر قلمرو، همگان استةاين امر، وظيف

فردي، اجتماعي، سياسـي،    زواياي زندگيةبه جز امور پنهاني و شخصي افراد، هم است و   
كننـد كـه    عا مـي درست بر عكس آنچه برخي ادبنابر اين،  .گيرد  را در بر مي...فرهنگي و   
 رفتارهـاي خـصوصي اسـت، نظـام         تجـسس در   دخالـت در امـور شخـصي و          ،اين فريـضه  

گـذرد   توجه به آنچه در محيط مي      ت و غيرت و    افراد را به حساسي    ةسالاري ديني هم   مردم
 بـراي  پـس . دانـد  اجراي قوانين مي   ناظر بر حسن   خواند و آنان را مسئول يكديگر و       فرا مي 
 ميان عموم بـودن و اجتمـاعي زيـستن كـافي نيـست، بلكـه بايـد در قبـال                     تنها در  ،مسلمان
 اي زيست و ن در جامعهتوا ر كنند كه ميچه بسا كساني تصو. پذير باشد  مسئوليت،اجتماع

       ري با خير و شر آن كاري نداشت و سرنوشت خود را از ديگران جدا كرد، امـا ايـن تـصو
يـك  ماننـد مـسافران      جامعه با هـم گـره خـورده اسـت و           سرنوشت انسانها در  . نيست بيش

تواند به سـلامت     سلامت آنها در گرو سلامت آن است و هيچ كس نمي           كشتي هستند كه  
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توجه را آگاه كنند و نابخردان        آگاهان است كه افراد بي     ةوظيف. باشد توجه و ايمني آن بي   
 ربانيان و مردان خدايي در هـر عـصر و           ة نيز به اين وظيف    )ع(عليامام   .از زشتي بازدارند   را

 چـون هـر چـه    ؛كساني كه قبل از شما بودند، نابود شدند       «: ندفرماي اشاره مي  نچنياي   دوره
 عالمان ديني بازشان نداشتند و آنها وقتـي در گناهـان فـرو    ها و بانيّبه گناه عمل كردند، ر

244البلاغه، حكمت  نهج(.»آن نهي نكردند، عقوبتها به آنها نازل شد احبار از انيان ورفتند و رب(  
 ديني دارد و سـازنده اسـت كـه دلـسوزانه و             ةانتقاد وقتي وجه  البته بايد توجه كرد كه      

اعتبـار   هـا، انتقـامجويي و بـي    ونه تضعيف، تخريـب روحيـه   گهر زمتعهدانه انجام گيرد و ا
  .ساختن ديگران به دور باشد

 راهكارهـاي گونـاگوني     ،دهـد كـه در نظـام اسـلامي          شـده نـشان مـي      ذكـر هاي   نمونه
 مسلمانان  ة حكومت و سياست، دغدغ    ةتا مشاركت و حضور مردم در صحن       انديشيده شده 

 حكومت را همراهـي كننـد و نقـش    ،وليت و آگاهانهئانگيزه و احساس مس  باوقرار گيرد 
  .رسانند خويش را به انجام

  
  سالاري در نظام جمهوري اسلامي مردم

  كواكبي، حسن البنـاء، شـيخ  :اي چون  شارحان ديني برجسته،كه در جهان اسلام همچنان

 م و بيشتر بر توافـق و انطبـاق اسـلا   ، نائينيه علام:محمد عبده و از جهان شيعه برخي چون

 به عنوان بنيانگذار نظـام جمهـوري اسـلامي           هم )ره(امام خميني  اند،  دموكراسي نظر داشته  
 )ره( امـام خمينـي  .اند  و آن را به رسميت شناخته   از دموكراسي برداشت مثبتي داشته     ايران،

  : در جمع جوانان و دانشجويان فرانسوي فرمودند18/8/1357در تاريخ 
ــ بـه يـك نحـوي كـه شـباهت        اقل حكومتش راخواهيم اسلام را ـ لا  ما مي«

اسلام اجرا بكنيم تا شما معني دموكراسي را آن طوري كه هـست   داشته باشد به
 بـا ايـن دموكراسـي    ، كـه در اسـلام هـست    كـه دموكراسـي   بفهميد و بشر بداند

 ،كننـد  عـا مـي  جمهـوري و سـلاطين اد   معروف اصطلاحي كه دولتها و رؤسـاي 
  )418 ، ص4ج ، 1378، خمينيامام (.»بسيار فرق دارد

كننــد و  هــاي مــردم بحــث مــي در مــورد آزادي) ره(در همــين راســتا، حــضرت امــام
خـواهم حـرفم آزاد       خواهم آزاد باشم، من مـي            بشر است كه من مي     ةحق اولي «: فرمايند  مي
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هـيچ  « و )510 ، ص3 ج همـان، (»خواهم خودم باشم ، من مي]باشم[خواهم مستقل  مي باشد، من
  )387 ، ص5ج همان، (.»حق ندارد انساني يا جامعه و ملتي را از آزادي محروم كندفردي 
مـا  «: فرماينـد   كنند و مي    همچنين به اصل انتخاب حكاّم توسط مردم اشاره مي        ) ره(امام

اسـت كـه     اسلام بـه مـا اجـازه نـداده    .بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي به ملتمان بكنيم
آنهـا    مـا هـم از  ،طـور رأي داد  ملـت مـا هـر   .  آراي ملت هستيمما تابع. ديكتاتوري بكنيم

 له دست من و امثال من نيـست و دسـت ملـت   ئاساس اين است كه مس. ... كنيم تبعيت مي

  .)34-35 ، ص11 ج همان،(»است
ــ)ره( خمينــيامــام : فرماينــد  مــي،مفهــوم دموكراســيبــه  ا اشــاره در بحــث ديگــري ب

هم اين طور اكثريت، معتبر است؛ اكثريت   و آن اكثريت،يآرا دموكراسي اين است كه«
  )304 ، ص9ج همان، (.»معتبر است چه گفتند آراي ايشان هر

 نـد سالاري را نمونه و الگوي مطلوبي يافت        مردم ،)ره( به متابعت از امام     مطهري نيز  استاد
 انالبته ايشان با توجه به اعتقاد مذهبي خـود و ملـت مـسلم   . ندهاي آن را پذيرفت شاخصه و

 ايـشان در . نـد كرد سالاري ليبرال را نفي مي  و مردمندسالاري ديني بود ايران، مدافع مردم

جمهـوري شـكل    «: نـد ا  ه گفت ـ )هـاي جمهـوري اسـلامي      فـه يكـي از مؤلّ   (تفسير جمهـوري    
انتخاب بـا    اي است كه حكومت عامه مردم است؛ يعني حكومتي كه در آن حق             حكومتي

عقيده يا آن عقيده  كه مرد يا زن، سفيد يا سياه و داراي اينقطع نظر از اين.  مردم استةهم
  )80، ص 1370مطهري، (.»در اينجا فقط بلوغ سني و رشد عقلي معتبر است. باشند

 آزادي مخـالف و حـق       ةسالاري و داراي شاخص    شهيد مطهري، اسلام را طرفدار مردم     
 مردم ،ند كه از نظر اسلامنك تبيين ميچنين نظير، معرفي و   آن هم به نحو بي،مردم انتخاب

تـرين،   انـد و اسـلام نيـز متـين     شناسـي خلـق شـده     جـويي و حـق     طلبـي، حـق    فطرت حـق   بر
 اگـر مـردم در انتخـاب آزاد    ،رو  از اين.كند ها را ارائه مي ترين انديشه فطري ترين و معقول
ة  بـه انـداز  اي د، هيچ فكر و انديشهنهاي مختلف به درستي ارائه و تبيين شو انديشه باشند و
 ايـشان  .هاي ديگر همگـي مغلـوب خواهنـد شـد          ابيت ندارد و ايده   هاي اسلامي جذّ   انديشه
و امـام   ) ص(نظير مخالفان صدر اسلام، به خـصوص در دوران حكومـت پيـامبر             بي آزادي
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هـيچ حكومـت     اي در  د كـه چنـين آزادي     ن ـكن ند و به دنيا اعلام مـي      نز  را مثال مي   )ع(علي
  :گويند ايشان در اين رابطه مي. شود فان داده نشده و نميسالاري به مخال مردم

 بـه آن    آزادي ابراز عقيده؛ يعني اينكه فكر خودتان را؛ يعني آنچـه را واقعـاً             «
كـنم از نظـر     دوستان غير مـسلمان اعـلام مـي   ةهستيد، بگوييد و من به هم معتقد
هـر  . ديـشيد بين خواهيـد بينديـشيد،   شما هر جور كه مـي . است ر آزاد تفكّ،اسلام

خودتـان را ابـراز كنيـد، بـه شـرطي كـه فكـر واقعـي          ة  خواهيد عقيد  جور كه مي  
هـيچ كـس    . خواهيد بنويـسيد، بنويـسيد     مي خودتان باشد، ابراز كنيد هر طور كه      

  )11-12همان، ص (.»ممانعتي نخواهد كرد
  :فرمايند اين باره ميدر  تفسير الميزانعلامه طباطبايي در 

ند كـه آزادي و دموكراسـي و حقـوق بـشر را غربيـان               كرد اي خيال مي   عده«
 1400 در حالي كه اسلام، پـيش از ديگـران، در   ؛اند ارمغان آورده براي انسان به

معارف قوي خود و در بهترين وجه، اين امور را بـه بـشريت عرضـه             سال پيش با  
تبليغات نادرست خود، به جوامـع و ملتهـا تلقـين كـرد      نموده است، ولي غرب با 

  )1378  جوادي آملي،:نقل از. 506، ص 6طباطبايي، ج (.»اند  حقوق بشر را آنان آوردهكه
 ةبا پيروزي انقلاب اسلامي ايران كه توأم بـا مـشاركت سياسـي گـسترد              در اين راستا،    

را » جمهـوري اسـلامي   « نـوع حكومـت      ،1358پرسي سال    ايرانيان در همه   ،  مردم ايران بود  
 ،بدون ترديـد چنـين بيـاني ضـمن اينكـه در اسـاس      . دندكر تأييد براي نظام سياسي جديد

 ؛ن دو عنـصر اساسـي     ايـران را متـضم      نوع حكومـت   ،ده است كرحاكميت مردمي را بيان     
ثغـور شـرعي اسـلام و نيـز      حكومـت همـراه بـا پـذيرش حـدود و     » اسـلامي بـودن  «يعنـي  

  .كند ن حاكميت و خواست مردمي است، قلمداد ميكه مبي» جمهوريت«
 ـ   مهـم ،ق اساسـي نــوين در حقـو  ق مــشاركت سياسـي مــردم در  تــرين روش بـراي تحقّ

 مـشاركت مـردم در امـور    ة پيـشرفت انديـش  ؛ در واقع.رود به شمار مي حكومت، انتخابات
 .)148، ص 1380،  طباطبـائي مـؤتمني ( حق رأي بوده استةهمراه با توسع   در طول زمان   ،حكومت

تحقـق مـشاركت مردمـي در ايـران     به همين نحو طي يك قرن گذشته كه كوشـش بـراي           
  . تبلور اين كوششها بوده استةانتخابات عرص ادامه دارد،
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 توجه بـه آراي مـردم و انتخابـات بـه عنـوان              ،در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران     
از يكــي ايــن راســتا  در. ده اســتشــتــرين ابــزار اعمــال حــق حاكميــت مــردم بيــان   مهــم

كا به آراي عمومي  امور كشور با اتّة ادار،مي ايراننظام جمهوري اسلا هاي اساسي ويژگي
ايـن اصـل   . ششم قانون اساسي و در اصول كلـي آن آورده شـده اسـت    است كه در اصل

  :دارد تأكيد مي
 عمـومي اداره    يكـا آرا   امور كـشور بايـد بـه اتّ        ،در جمهوري اسلامي ايران   «

 شــوراي انتخابــات، انتخابــات رئــيس جمهــور، نماينــدگان مجلــس  شــود از راه
پرسـي در مـواردي كـه در         اينهـا يـا از راه همـه        اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير    

گردد ن مياصول ديگر اين قانون معي«.  
گونـه ورود    انتخابـات در نظـام جمهـوري اسـلامي راه را بـر روي هـر                «،اين اسـاس   بر

 .)272، ص 1 ج  ،1374 هاشمي،(»ددبن  مي) فتح، وراثت و نظاير آن    (طرق غير مردمي     زمامداري از 
 عنايت خاص و حقوقي به نقش مـردم در          ، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران     ،اين بنابر
امور حكومت دارد و تاريخ حقوقي و سياسي جمهوري اسلامي مؤيد ايـن معناسـت               ة  ادار

پرسي تعيين نوع حكومت، قانون اساسي و انتخابات رياست جمهوري،           به همه  توان  كه مي 
  .دكرهاي بارز اعمال اين حق ملت اشاره   شوراها به عنوان نمونه ومياسلا مجلس شوراي

  
  سالاري ديني و دموكراسي سكولار غربي تفاوت مفهومي گفتمانهاي مردم

هـاي    هـايي اسـت كـه همـة مؤلفّـه           هاي نظـري و فلـسفه       فهم جهان جديد، متفرّع بر انديشه     
ري بـراي همـة تغييـرات و        هـايي نظ ـ    حدوث و ظهورش را فراهم ساخت و همواره پشتوانه        

. هاي اجتماعي و كنشها و واكنشهاي سياسي و تحقق صـنعت و فنـّاوري مـدرن شـد                   نظريه
هاي خودبنيادي بشر و بريده از عالم ملكوت بـه چيـزي            فرهنگ مدرن همراه با انديشه    

منتج شد كه آن را تجدد ناميدند و بر روي اين انديشه، درخت اومانيـسم رشـد و نمـو            
  .  هويتي و گمشدگي انسان از حقيقت وجودش را فراهم آورده بييافت و ثمر

رو هستيم كه خود را با سكولاريـسم          پس ما حالا در غرب با نوعي از دموكراسي روبه         
ر در مورد مدلول خاص مفهوم     بِوِ. كند  اي ديالكتيكي برقرار مي     زند و با آن رابطه      پيوند مي 
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اي  داند؛ به گونه مي» معة سياسي از جامعة دينيجدا بودن جا  «سكولاريسم، آن را به معناي      
كه دولت حق هيچ گونه اعمال قدرت در امور ديني را نداشته باشد و كليسا نيـز در امـور                    

  )23، ص 1376نوروزي، (.سياسي دخالت نكند
شـود و از      اما مشكل اساسي اين است كه ادعاهاي سكولاريسم تنها به اينجا ختم نمـي             

كولاريسم سياسي، نفي حـق ديـن در تعيـين خيـر يـا خيـرات عمـومي               تر، س   نگاهي بنيادي 
بنـابر ايـن، حكومـت سـكولار حكـومتي          . )30، ص   1384كچويـان،   (جامعه بر مبناي ديني است    

است كه هيچ نوع تقيد و تعهدي را به ارزشـها و غايـات دينـي از وجـه دينـي بـودن آنهـا                         
ديني يا جامعه ديني اسـت، نـه اينكـه          حكومت سكولار نه به دنبال ايجاد انسان        . پذيرد  نمي

بـالتبع حكومـت سـكولار الزامـي دينـي          . دانـد   رستگاري اخروي انسانها را هدف خود مي      
. هاي خود را با معيارهاي دينـي تطـابق دهـد     ها و برنامه    بيند كه اقدامات، سياستگذاري     نمي

  :يكي از انديشمندان در اين زمينه نوشته است كه
ن مركزيـت خـود را نـسبت بـه زنـدگي اجتمـاعي و               در قلمرو مدرنيسم، دي   «

اي از دســتورات و تعــاليمي  دهــد و بــه صــورت مجموعــه سياســي از دســت مــي
نگرش مدرنيستي به ديـن، صـرفاً پراگماتيـستي و          . آيد  اخلاقي و شخصي در مي    

هـاي مدرنيـستي و تفكّـر ليبراليـستي را            جويانه است و بايد يكـي از ويژگـي          بهره
زه كردن حيات اجتماعي و سياسـي دانـست؛ يعنـي اعتقـاد بـه         اعتقاد به سكولاري  

اينكه دين يا نبايد وجود داشته باشد يا اگر وجود دارد بايد بـه امـري شخـصي و          
فردي تبديل شود و در محدودة عبادات و احكام فردي باقي بماند و ديـن نبايـد                 
مركز ثقل حيات سياسـي و اجتمـاعي باشـد، بلكـه بايـد در جهـت مـشهودات و            

  )75، ص 1375اسدي، (.»باورهاي اومانيستي قرار داشته باشد
آيد اين است كه سكولاريسم به صورت يـك گـرايش           آنچه از تعاريف مذكور برمي    

عمودي و دستوري، سياست و تدبيري است كه از سوي نهادها و اشخاص براي مخالفـت                
شـود،    مـي اي كـه هويـت و حقيقـت آن در نـسبت بـا ديـن تعريـف                 با هر موضوع و مقوله    

جهـاني،    از همين رو، دنيوي كردن و موضوعيت دادن استقلالي به امور ايـن            . پيگيري شود 
هـا و   قطع نظر از نسبت آن با ماوراي طبيعت، همچون دستورالعملي است كه در همة زمينه       



 
ربر

عه
جام

ي 
س

 
شنا

يخت
سي

كرا
مو
 د

  /
حه 

صف
21  

اما سؤال اصـلي ايـن   . گيرد هاي نظري و عملي، مورد توجه قرار مي      مقولات، اعم از حوزه   
تـوان الگـويي از دموكراسـي         دموكراسي تنها داراي يك الگوست؟ آيـا مـي        است كه آيا    

  ايجاد كرد كه از نوع سكولاريسم نباشد؟
دموكراسي يك رابطه   . از ديدگاه ما هرگز تعريف واحدي از دموكراسي وجود ندارد         

حال اگر دموكراسي دال اسـت، مـدلول آن         . آن دال و مدلول دارد    . بر اساس دلالت است   
توان گفت    بنابر اين مي  . كنند  رزشهاي اجتماعي هستند كه بر اين دال دلالت مي        مفاهيم و ا  

شـود و از ايـن رو،    نـشينانش پـر مـي    كه دموكراسي يك دال ميـان تهـي اسـت كـه از هـم            
مـنش،    دموكراسـي روشـي بـي     . آيـد   گفتمانهاي متعددي در زمينـة دموكراسـي پديـد مـي          

اسـلام ذاتـاً بـا دموكراسـي        . ذهنهاسـت   شهدف نيست و مملو از پـي        آغاز و فرجام و بي      بي
. سالار در چارچوب معـارف دينـي ايجـاد كـرد            توان يك نظام مردم     ناسازگار نيست و مي   

به عبارت ديگر؛ يك ظرف . دموكراسي يك دال تهي و در عين حال لبريز از معاني است          
 خـود  تواند از معاني اجتماعي و ارزشهاي انساني خاص اجتمـاع     است؛ ظرفي خالي كه مي    

رابطـة دال   . نشيني آن با مدلولي خاص است       دهد، هم   آنچه به اين دال معني مي     . لبريز شود 
بنابر اين، هويت مفهـومي     . اي قراردادي است نه جوهري      دموكراسي با مدلولهايش، رابطه   

بـه همـين دليـل، گفتمـان دموكراسـي          . به نام دموكراسي، يـك برسـاختة گفتمـاني اسـت          
بنابر اين، هويـت هـيچ گفتمـاني را در دگـر تـصوير كـردن         . شمول، يك وهم است     جهان

همچنـين، هـيچ مفهـومي را بـه زمينـة           . كنيم  گفتمان ديگر و حذف و طرد آن تعريف نمي        
چنانچـه  . پنداريم  زنيم و واضع آن را واحد و ثابت نمي          گفتماني و معرفتي خاص گره نمي     

هـا    تـوان دموكراسـي     سيد كه مـي   تمامي اين مفروضات را بپذيريم، به اين نتيجه خواهيم ر         
ــردم   ــه مـ ــي، كـ ــه يـــك دموكراسـ ــن   داشـــت نـ ــكال ايـ ــي يكـــي از اشـ ــالاري دينـ سـ

  )93-111، ص 1382تاجيك، (.هاست دموكراسي
 .ســالاري دينــي، منــشأ حاكميــت فقــط خداونــد اســت  از نگــاه اســلام و نظــام مــردم 

نوني را   قـا  ، هيچ كس حق ندارد به نظر خـود        .نظام اسلامي است  ، ركن ركين    خدامحوري
باشد كـه    تمام قوانين و احكام از جانب خداوند متعال مي.وضع كند بر خلاف حكم خدا

  خداوند قدرت مطلقه از آنِ،رو  از اين.  نازل شده است)ص(پيامبر اكرم از طريق وحي به

است و قدرت ملّت نيز محدود در چارچوب احكام شريعت اسـت؛ بـه طـوري كـه ملّـت                    
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 امـام در ايـن راسـتا، حـضرت         .قـررات الهـي گـامي فراتـر نهـد          م ةاز محدود  تواند نمي
پرداختـه و   ة حكومـت    با تكيه بر حاكميـت خـدا و قـوانين الهـي، بـه مـسئل               ) هر(خميني
قـانون، فرمـان و    در اين طرز حكومت، حاكميـت منحـصر بـه خداسـت و    «: ندا فرموده

حكومـت تـام     افراد و دولت اسـلامي ةقانون اسلام يا فرمان خدا بر هم. حكم خداست
  )54 ص ،تا بي، )ره(خميني امام(.»دارد

نتيجـة   النـاس را فرزنـد و   دانـد، بلكـه حـقّ    الناس نمي االله را در نقطة مقابل حقّ اسلام، حقّ
فطري و الهـي   بشر به صرف بشر بودن، حقوقي. بيند االله و اين دو را غير قابل تفكيك مي حقّ

در مـورد حقـوق و وظـايف        . رّر كـرده اسـت    دارد و حقوق بشر و تكاليف او را خداوند مق ـ         
جزيي و متغير كه در شرايط تاريخي، تابع تحولات است، بايد با عقل، اجتهـاد و نوانديـشي                   

 به قضاوت عقل، خوب و ارزشمند اسـت، امـا مـصاديق آن              - مستقل از دين     -عدالت  . كرد
ارسال رسل به    زيرا اساساً در فرهنگ ديني       شود؛ در تلاش هماهنگ عقل و وحي كشف مي       
ا أَنـزلََ     « :منظور تحقق و اجـراي احكـام ديـن اسـت         م يحكـُم بمِـ ن لَّـ م    و مـ  اللـّه فأَُولـَـئك هـ

ا    ... الظَّالمونَ اللهّ فأَُولـَئك هم من لَّم يحكُم بمِا أنزلََ و... الكْاَفرُونَ لُ الإنِجيِـلِ بمِـ ولْيحكُم أهَـ
  كساني كـه ؛)44ـ ـ47 ،آيهمائده(»اللهّ فأَُولـَئك هم الْفاَسقوُنَ بمِا أَنزلََ يه و من لَّم يحكُماللهّ ف أَنزلََ

 و كـساني كـه بـه      ...  آنان خود كافرانند   ،اند  داوري نكرده  ،به موجب آنچه خدا نازل كرده     
  آنچـه خـدا  و كساني كه به... اند، ستمگرانند  داوري نكرده،موجب آنچه خدا نازل كرده

  . حكم نكنند، فاسقند،نازل كرده
آزادي نيز در اين گفتمان به معنـايي متفـاوت از گفتمـان دموكراسـي سـكولار تعبيـر                   

مند شدن   آزادي در تفسير اسلامي، به معناي فراهم بودن امكانات لازم براي بهره           . شود  مي
 يعت براي او فـراهم ، تا هر يك بتواند از حقيّ كه طباست خود ةملّت از حقوق حقّ آحاد

همـين اسـت؛    )256بقـره، آيـه   (»لا اكراه في الـدين    « معناي. دشومند    به نحو احسن بهره    ،كرده
دلايل متين، راه    پذير نيست، جز آنكه بايد با       باور استوار است، تحميل    ةزيرا دين كه بر پاي    

قانون  محدوديت در چارچوب گونه آزادي، طبعاً اين. هدايت را از ضلالت روشن ساخت    
 ،رو، آزادي انديشه و بيان در اسلام        از اين  .كند تا مانع از تزاحم حقوق باشد       ايجاب مي  را

گونه غـرض و مـرض       انجام گيرد و از هر      تفاهم و نقد پاك    ةدر صورتي است كه در ساي     
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ولـي آزادي در تفـسير      . شـود  مي  هتك نارواي حيثيت، تجاوز محسوب     ؛ زيرا به دور باشد  
 در تفـسير غربـي، ديـن و عقايـد           .چه در عمل، شعاري بيش نيست      گر مطلق است؛    ،غربي

محـسوب  محلّـي   ) عـادات و رسـوم    (ي  د و تنها برخاسـته از عرفهـا       نمذهبي جايگاهي ندار  
در تفـسير غربـي    رو، ديـن   از ايـن . ندسته ـآساني قابل تغيير و رهـا كـردن   ه  كه بشوند مي
در صورتي كـه  . باشد ند دخالتي داشتهتوا اي با سياست حاكم ندارد و نمي گونه رابطه هيچ

سازد و هرگـز   مي از ديدگاه اسلام، اين دين است كه معيارهاي سياست عادل را مشخص
  .دين از سياست جدا نيست

  ارائـه  كراسي دهها تعريف متفـاوت      و دم براي .شود  مي حدوديد به   دموكراسي نيز مقي
. يكــديگر نيــز متناقــضند كــه بــااســت اجرايــي بــراي آن ذكــر شــده  الگــوي 15 تــا 10و 
 عقليات، اخلاقيـات و ارزشـها را   ةيك ارزش مطلق اساساً كلي به عنوانكه  اي كراسيودم

 و هيچ اصول فوق دمكراسـي       د عمومي بدان  يو تابع قرارداد و آرا     اموري مابعد دمكراسي  
 زيـرا همـواره در خطـر    ؛، با اسلام، سـازگار نيـست  دو عقل نپذير را در باب ايمان، اخلاق

مفـاهيم عقلـي، اخلاقـي و دينـي، امـور فـوق             از  بـسياري   . ودد ب ـ قض اركـان ديـن خواه ـ     ن
مـا  . كراسي را بايد به آن مفاهيم مستند كرد    ودم كراسي هستند و حتي مشروعيت خود     ودم
علامـه  . پـذيريم  دينـي، عقلـي و اخلاقـي مـي     كراسي را تنها در چارچوب آن مفـاهيم ودم

  آن را و آن ـ تاختهسكولارم دموكراسي ـ به مفهوم  به نظا است كهي با همين ديديطباطبا

 آن جز تباهي جامعـه و واژگـون         ة كه نتيج  ه است دريك شعار تهي و فريبكارانه وصف ك      
 200ايشان ذيل آيه . هاي انسانيت و پايمال شدن حق، چيز ديگري نخواهد بود نشانه شدن

كند  مي آغاز» مجتمع الإسلامي  في ال  هكلام عن المرابط  «عمران بحثي را به عنوان        آل ةسور
زيـرا   پردازد كه اسلام هرگز با دموكراسي سـازگاري نـدارد؛   له ميئو در ضمن به اين مس

 كه بر  هاي حق استوار است و با دموكراسي       اي است كه بر پايه     اسلام در پيِ ساختن جامعه    
رد، بلكـه   شود، تناسبي نـدا    هاي باطل اكثريت سازماندهي مي     هوس و خواسته   و ا  اساس هو 

  .در جهت مقابل آن قرار گرفته است
 از ديدگاه اسلام يك فريـضه و شـركت فعـال             نيز هاي سياست  حضور مردم در صحنه   

ت حاكمـه ـ كـه برگزيـدگان مردمنـد ـ       ئ ـحاكميـت و قـدرت بخـشيدن بـه هي     همگان در
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هـاي    زمينـه ةدينـي اسـت و ايـن مـردم هـستند كـه منـشأ قـدرت در هم ـ          ملـي و اي هوظيف ـ
 ةباشد و در ساي البته با اين قيد كه بايستي بر معيارهاي ديني استوار. گذاري كشورندسياست

آگاهانـه بـا مـسائل     نـه و اتعهدمرهنمود شرع ـ در اصول و كليات ـ انجـام گيـرد و مـردم،      
رو، منشأ قدرت و مشروعيت سياسـي در           از اين  .تفاوتي و ناآگاهانه   برخورد كنند، نه با بي    

 ،بـه ايـن معنـي كـه مـشروعيت حكومـت      ؛ لامي، مردمي ـ وحياني اسـت  نظام حكومت اس
انتخـاب مـردم تحقـق پيـدا      مـدي آن بـا پـذيرش و   اوحياني است و اقتدار حكومت و كار

 مردمـي محـض اسـت كـه ايـن خـود             ، ولي در تفسير غربي، منشأ قدرت سياسـي        .كند مي
بـه  ) دموكراسي(دمي ميان دو تفسير اسلامي و غربي از حكومت مر  جداييةترين نقط مهم

رأي اكثريت در تفسير غربي از آن جهت بها دارد كـه تنهـا برخاسـته                زيرا   1؛رود شمار مي 
 يا از فطرت اصيل الهام گرفته) شريعت(ازخواست مردم است، بدون آنكه از جايي فراتر 

 و هوس بوده، يـا بـر اثـر غرقـه در             اهاي مردمي ممكن است گاه از روي هو         خواسته .باشد
آن گـاه  . نفساني، يا خودباختگي در مقابل تبليغات سوء شكل گرفتـه باشـد   وات پستشه

گزينند كـه در همـين راسـتا رو بـه زوال هـدايت كننـد، و بـا         رهبري برمي كساني را براي
ارزش، از   ضابطه و گاه بـي     هاي بي  چنين خواسته لذا  . اند همنوا باشند   كرده آهنگي كه ساز  

 را ارج هـايي  اسـلام، خواسـته  . اثري مثبـت بـوده باشـد    اند منشأتو ديدگاه اسلام هرگز نمي
  .مطابق با رهنمود شرع باشد فطرت سليم برخاسته و از  نهد كه مي 

حال اگر در مورد نظام سياسي كشور خودمان بخواهيم داوري بكنيم، بايد بگوييم كه              
 و ظـرف ايـن  بيانگر ماهيت نظـام باشـد، اسـلاميت محتـوا     » جمهوري اسلامي«اگر عنوان 

 نظـام جمهـوري بيـانگر نـوعي    . محتوا نيز با تعبير جمهوريت و در قالب آن بيان شده است 
كننـده و حاكمانـه دارنـد و بـا دسـت             حاكميت سياسي است كه در آن مردم نقـش تعيـين          

                                                      
 داشت كه از جهت مردمي محض بودن، ميان هر دو نظام جمهوري اسلامي و غرب هيچ تفاوتي  البته بايد توجه.1

ي ديني مخصوص خود هستند؛ در حالي كه اولي همان طور كه بيان شده است، مردم در هر جايي دار. وجود ندارد
ينشان بر اساس در غرب د. باشد، دين ايرانيان، علوي و بر پاية اجتهاد علماست دين در غرب، سكولار مي

آيد، اما در اينجا دين مردم بر اساس نظريات انديشمنداني است كه هم  انديشمندانى بريده شده از وحي به وجود مي
بنابر اين به لحاظ رابطة دلالت . كنند و هم به ارزشهاي جامعه توجه دارند هويت اسلامي خويش را حفظ مي

  .تفاوت از مدلول غرب استدموكراسي در نظام ايران، دالي با مدلولهاي م
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يـاد  » حاكميـت ملـي   «زنند كه از اين واقعيت با تعبيـر          سرنوشت خويش را رقم مي     خويش
ي جمهوري اسلامي ايران، تعبيـر حاكميـت ملـي در عنـوان فـصل      قانون اساس در. شود مي

  .آمده است» حاكميت ملت و قواي ناشي از آن حق «عبارتپنجم با 
جهـان و انـسان از    حاكميت مطلق بر«: دارد اساسي، مقرّر مي ششم قانون و پنجاه اصل

 هـيچ .  خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتمـاعي خـويش حـاكم سـاخته اسـت                  آنِ
تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يـا در خـدمت منـافع فـرد يـا گروهـي                       كس نمي 

 اعمـال  ،آيـد  قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقـي كـه در اصـول بعـد مـي      خاص
  .»كند مي

 اين، اسلامي بودن اين جمهوري به هيچ وجه با حاكميت ملي يا به طور كلـي بـا   بنابر

 ،كند كه بر يك جامعه و هيچ گاه اصول دموكراسي ايجاب نميدموكراسي منافات ندارد 
 منشأ اشتباه آنان كه اسلامي بودن جمهوري را منافي بـا . ايدئولوژي و مكتبي حاكم نباشد

  مورد قبول آنـان هنـوز همـان   دانند ناشي از اين است كه دموكراسيِ روح دموكراسي مي

ر مـسائل مربـوط بـه معيـشت و           حقـوق انـسان د     ،كراسي قرن هجدهم است كه در آن      ودم
امـا  . شـود   مادي خلاصه مي،و پوشاك و آزادي در انتخاب راه معيشت خوراك و مسكن

كلـي بـه   ه   حقـوق انـساني اسـت، ب ـ       ءوابـستگي بـه ايمـان هـم جـز          اينكه مكتب و عقيده و    
  )82، ص 1370 مطهري،(.فراموشي سپرده شده است

  
  سالاري ديني بسيج مردمي و جايگاه آن در مردم

شود كـه ايـن       اي آشناست و كمتر كسي يافت مي        مذهبي ايران واژه   ةدر جامع  1 بسيج ةواژ
 ،نـوع نگـرش افـراد و تفـسيري كـه از ايـن تعبيـر دارنـد                با اين حـال،     . واژه را نشنيده باشد   

 عميقي بين برداشـتهاي جـاري از ايـن واژه در ذهـن          ةگوناگون و گاه متضاد است و فاصل      
 آنان با ايـن تعبيـر و        ةهاي ذهني مردم كه از چگونگي مواجه       نهزمي پس. جامعه وجود دارد  

 يـاد شـده نقـش    ةنيز نهادي كه با همين نام وجود دارد، شكل گرفته در تفسير آنـان از واژ           
ي داردجد.  

                                                      
1. Mobilization 
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 روش ، بـسيج بـيش از آنكـه يـك نهـاد و تـشكيلات باشـد               )ره( خميني  امام ةدر انديش 
ه در ادبيات مبارزاتي از آن بـه قيـام تـوده،            چيزي ك ؛مديريت نهضت، انقلاب و جامعه بود     

شـود و در ادبيـات        نهضت ملي، حركت مردمي، اعتـراض عمـومي و امثـال آن تعبيـر مـي               
 ايــشان در ايــن بــاره .گــردد ر آن يــاد مــييســالاري و نظــا  دموكراســي، مــردم بــهسياســي

 از بـين خـود      طوري بوده كه يكي از بين خـود اينهـا،          قيامهاي انبيا هميشه اين   «: فرمايند  مي
شـد بـراي       يكـي انتخـاب مـي      ، پايين بودند، از خود همين مردم پايين       ةمنين كه طبق  ؤاين م 

            اينكه تبليغ كند و كارش هم، يكي از كارهايش هم اين بود كه همين جمعيت مستـضعف 
 )169-170، ص 9، ج 1378امام خميني،  (.»كرد كرد يا تبليغاتي مي مقابل مستكبر را تجهيز مي

 ،ا كه بسيج در دوران جنگ عراق عليه ايران نام و عنـوان خـود را تثبيـت كـرد                   از آنج 
 انتظـامي   -كـم آن را بـه نهـادي نظـامي            شرايط زماني به بسيج مفهوم نظامي بخشيد و كـم         

 ةاما اكنون كه شرايط يـاد شـده تغييـر پيـدا كـرده و مباحـث نظـري در حـوز                     . تبديل كرد 
 شايـسته   ،بـاز كـرده   خـود را    ران جاي مناسب    تفكّمديريت اجتماعي در بين انديشوران و م      

 ، سياسـي و نيـز مبنـاي مـشروعيت حاكميـت           ةعنوان يك ديدگاه و نظري ـ    به  است به بسيج    
تلاشــي بــراي اســتنباط مبــاني نظــري حاكميــت مــردم و  و نگــاهي دوبــاره انداختــه شــود 

  . از آن انجام پذيرد)ره( خمينيسالاري از نظر امام مردم
لات اجتماعي  اي به عنوان تنها روش درست براي تحو        م به بسيج توده   امادر اين راستا،    
 حاكميتهـا را بـه   شاني ـا .ديد  مبناي حاكميت ميةنگريست و آن را به مثاب جوامع بشري مي 

 ة بدون توجه بـه خواسـت و اراد        ، شكلي از آن حاكميت    ديدند؛   متمايز مي  دو شكل كاملاً  
 حاكميت منبعـث    ، و شكل ديگر آن    ندكرد د مي مردم بود كه از آن به حاكميت قلدران يا        

 بشري در طول تاريخ، شاهد مبارزه و جدال بـين  وامع جتمام. از اراده و خواست مردم بود  
  .نداين دو نوع حاكميت بود

 آغازين قيـام و هـم پـس از اسـتقرار            ة هم در مرحل    كه بسيج: توان گفت   با اين بيان مي   
هـا در     برجسته كردن نقـش تـوده      ؛ به معناي   واقع در ، بود )ره(كيد امام خميني  أنظام مورد ت  

   در يـك     كـه   نهادهـايي البتـه بايـد دقـت كـرد كـه           . مديريت زندگي و جامعه خويش بود     
   بـسيج .باشـند  دولت مـي    آن  و اهداف  با هويت  متناسب د، هموارهنگير  مي  شكل حكومت
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 ؛ اسـت   جـود آمـده    و  بـه    اسـاس    بر همين    دقيقاً   ايران   اسلامي   جمهوري   مقدس  هم در نظام  
   بيـان  به.  است  و مكتبي اسلامي  آن، هر دو  اهداف  و هم  نظام  اين  هويت  هم  معنا كه بدين
   بـه    كـه    اسـت   اسـلام  ايـن .  اسـت    آن   بودن   از ديني    برخاسته ،  نظام   اين  سالاري   مردم ؛ديگر
 و   احتـرام ؛ در واقـع   .هـست   نيـز   مـي  مرد   است، پس    نظام، اسلامي   دهد و چون     بها مي   مردم

   متعـالي    و در سـطحي     مـضاعف   است،   قائل   مردم   براي   اسلامي   جمهوري   نظام   كه  كرامتي
  بنـابر .گـذارد   مـي   احترام  آنان  شده، به قائل   مردم  براي  كه  خدا و كرامتي  زيرا براي؛است
  نظـام «   يـك    پـس  ، اسـت    چنـين   ون و چ ـ    اسـت    مردم   به  كي متّ  نظام جمهوري اسلامي    ،اين

  نيـز در آن   » بـسيج «   همچـون    نهـادي    كه   است  است، طبيعي » مردمي«  چون است و » مردمي
  .بگيرد شكل

 ـ  و گـسترش   بدانيم، تعميق  نظام ر فرهنگي از تفكّ  را برآمده اگر بسيج را   ر بـسيجي  تفكّ
 ـ  اسـلامي    و انقـلاب     اسـلام    و نشر فرهنـگ      تثبيت، تعميق    بايد در راستاي    در حقيقت    يتلقّ

 و   وجود آمده به   انقلاب  دستاوردهاي  و بقاي  منظور حفظ  به  كه  است  نيرويي بسيج. كنيم
   بايـد اذعـان    گرفتـه، پـس   شكل   ايران  مسلمان  مردم  فرهنگي ل تحو اساس  بر  انقلاب چون

   بنيـة   جـز تقويـت   ر بسيجي و تفكّ است   اسلام  ناب  فرهنگ  و نگاهبان  حافظ  بسيج كرد كه
 ـ.  نـدارد  ديگـري   موريـت أ و م  و انقلاب، هويت  اسلام فرهنگي   ر بـسيجي در حقيقـت  تفكّ

 فـرد و    ابعـاد زنـدگي   ةهم ـ  را در  نـاب   اسـلام    فرهنـگ    كـه   رياست؛ تفكّ » ر فرهنگي تفكّ«
   حيـات   و داراي  زنـده  كـه   اي جامعه. بخشد مي» حيات«   جامعه دهد و به     مي   گسترش  جامعه

 بهـا خواهـد     دفاع نيز دارا خواهد بود؛ به  را ل و تعقّ    خواهد داشت؛ درايت     هم  كشد، تحرّ 
  هـاي   نـشانه   خواهد انديشيد؛ زيرا اينها همه  هم پيشرفت  و رشد و   و سياست    قدرت  داد و به  

  . است  واحد زنده يك
  
  گيري نتيجه

اسلام و دموكراسي هم تشابهات و اشتراكاتي وجـود دارد و           همان طور كه اشاره شد، بين       
تشابهات و اشتراكات بيشتر جنبة شكلي، ابزاري و جزيـي دارنـد و             . هم تفاوتها و افتراقاتي   

حال آنكه تفاوتها و افتراقات به طور عمـده         . گيرند  اغلب، راهكارهاي اجرايي را در بر مي      



 

ج،
سي

ت ب
لعا
طا
ه م

نام
صل

ف
 

ل 
سا

هم
زد
سي

اره
شم

 ،
47 ،

ان
ست

تاب
 

13
89

 /
حه 

صف
28  

ي و اجتمـايي و بنيادهـاي فلـسفي مربـوط           جنبة ماهوي و محتوايي داشـته، بـه مبـاني فكـر           
بـه  . دهنـد   شوند كه زيربنا يا زيرساختهاي نظري هر يك از اين دو نظام را تـشكيل مـي                  مي

ترين تفاوت، محدوده و گسترة نقش مردم در هـر يـك از ايـن دو نظـام                    رسد مهم   نظر مي 
هـاي    آمـوزه سالاري ديني، محدودة نقش مردم را ديـن و      در حالي كه در نظام مردم     . باشد

تواننـد ايفـاي    كنند و مردم در متن دين و در چـارچوب مـوازين دينـي مـي     ديني تعيين مي  
تواند نقـش     نقش كنند، در نظامهاي ليبرال دموكراسي غربي هيچ عامل قدسي و ديني نمي            

مدارانـه    چنين انـساني بـر پايـة عقلانيـت اومانيـستي و نگـرش انـسان               . مردم را محدود كند   
كند و روشن اسـت كـه محـدوديتهاي او نيـز در چـارچوب       گيري مي صميمانديشد و ت  مي

  .شود همين عقلانيت مشخص مي
تـوان بـراي      با عنايت به اين مسئله، اكنون سخن اين است كه چـه راهكارهـايي را مـي                

اثبات سازگاري ميان آن دو ارائه كرد؟ در اين خصوص، راهكارهايي متعـددي از سـوي                
تـرين آنهـا      اند، ارائه شده كه مهم      ن دين و دموكراسي برآمده    كساني كه در صدد جمع ميا     

 :به شرح ذيل است

بـه عنـوان دو گفتمـان تلقّـي         » سكولاريـسم «و  » اسـلام « در ايـن شـيوه،       :گفتمان) الف
. آورد  شوند كه بررسي موضوع دموكراسي در درون هر يك نتايج متفاوتي به بـار مـي                 مي

ريــسم كــه مبتنــي بــر مبــاني اومانيــستي اســت، بنــابر ايــن، دموكراســي در گفتمــان سكولا
امـا دموكراسـي در گفتمـان اسـلام بـه هـيچ وجـه               . تواند با دين سازگاري داشته باشد       نمي

  .تواند با اسلام رابطه برقرار كند هايي مي مخالف اسلام نبوده و با ترميم
نسبت « برخي پژوهشگران غربي ضمن طرح موضوع        :سنجي مفاهيم ديني    ظرفيت) ب
هـاي دينـي بـراي انطبـاق و      ، بـر قابليـت و توانمنـدي آمـوزه    »هـاي جديـد   م و پديـده اسـلا 

كنند   ها و شرايط جديد زندگي بشر تأكيد و بر اين نكته اذعان مي              سازگاري خود با پديده   
هـاي قـوي دموكراتيـك در درون فرهنـگ اسـلام، قـدرت انطبـاق و                   كه با توجه بـه مايـه      

  )73-89، ص 1379سجادي، (.سطح قابل توجهي قرار داردهاي جديد در  سازگاري آن با پديده
 اغلب دانشمندان، دموكراسي را بـه عنـوان روش، قالـب و             :تفكيك قالب از محتوا   ) ج

بنابر اين، تعارض ميان دين و دموكراسي در جايي متصور است           . گيرند  ساختار در نظر مي   
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تواي حكومت بـوده و     از آنجا كه موضوع دين، روح و مح       . كه موضوع آن دو يكي باشد     
دموكراسي از ساختار، قالب، نهادهاي حكومت و نحوه توزيع قدرت حكايت دارد، يكي             

تـوان گفـت كـه      از شرايط تناقض كه وحدت موضوع باشد، لحاظ نشده اسـت و لـذا مـي               
 .آيد اساساً ميان دين و دموكراسي تعارضي پيش نمي

ن و دموكراسي داراي معناي واحد و       گيري رسيد كه دي     توان به اين نتيجه     بنابر اين، مي  
توان بـر     به همين دليل مي   . فراگير نبوده، بلكه برداشتهاي مختلفي از آن دو ارائه شده است          

سـالاري دينـي     ، مـردم  در اين راسـتا   . اساس برخي از قرائتها، ميان آن دو رابطه برقرار كرد         
امري سازگار اسـت كـه      درون خود    ضمن اينكه با سكولاريسم مغايرت ذاتي دارد، اما در        

در اين رأي، دچار خلط حيثيت       كند و  ر ديني معنا و تفسير مي     دموكراسي را از درون تفكّ    
انتخـاب حاكمـان و چـه در     غـايي و طريـق نگـشته و قلمـرو نفـوذ رأي مـردم را، چـه در       

است و در ايـن رأي   دهكرريزي جامعه، جهت تحقق صورت خاصي از جامعه تبيين          برنامه
 ـ ه انگاشتن مباني فلسفي دموكراسي غربـي و التقـاط آن بـا            دچار ناديد   -رات سياسـي    تفكّ

  .ه استدنش) د مباين هم باشندنتوان كه گاه مي(ديني 
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